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   كنوني  و مدرن  صنعتي  تمدن  كه  است  امروز آن  در جهان  واقعيت  مهمترين  من  عقيدة به
  كنند، اما با اين  نمي  را درك  واقعيت  اين  جهان  از رهبران  بسياري گرچه.  يابد تواند دوام نمي
 كاليفرنيا در   در دانشگاه  ماه  سه  مدت  به اخيراً من.   است  و مسلّم  روشن  واقعيت اين،  همه

   كه  هست  شمالي  در آمريكاي  دو جامعه  كه  گفتم  دانشجويان  به وقتي.  كردم  مي  تدريس1 ايروين
   ناپايدارترين  جنوبي ياي كاليفرن  ميان ، و از اين)آمريكا و كانادا (  ناپايدارتر است  جوامع از همة
 20 بر   بالغ  با جمعيتي  جنوبي كاليفرنياي.  شدند زده  آنها بهت ، همة  است  شمالي  آمريكاي بخش

 و   و دره  پر كوه اي  در منطقه  ساكنان اين.   است وجود آورده  را به اي  پرسكنه  نفر، منطقة ميليون
،   آب تمامي.  پذير است  نيز بسيار آسيب  در برابر زلزله هكنند ك  مي  زندگي  و علف آب  و بي خشك
 شديداً   آن ونقل  حمل  سيستم همچنين.  ديگر وارد شود  بايد از جايي  مردم  اين  و غذاي انرژي
   حركت  منطقه  اين  چندخطة هاي  در بزرگراه  كه  است  و سريعي  سنگين  خودروهاي  به وابسته

   ناپايداري  جامعة  ايجاد چنين  به  تعمداً تصميم  جنوبي  كاليفرنياي اگر اهالي. كنند مي
 .  وجود دارد، بگريزندLA    در منطقة اكنون  هم  كه توانستند از واقعيتي گرفتند، هرگز نمي مي

   داد و به  مترو را تكان  منطقة  شمالي  قسمت  معمولي اي  لرزه  زمين1994   ژوئن در هفدهم
وجود آيد، واقعاً   به  آنها اختلالي  وارداتي  و كالاهاي  در خدمات  چنانچه  هشدارداد كه  آن ساكنان

 .پذيرند چقدر آسيب
.   نداشت  اهميتي داد، چندان  مي  روي  منطقه  در اين اي  زلزله  چنين  پيش  سال اگر دويست

،  ، برق  آب هاي ختمانها، شبكه سا  انسانها و تخريب  جان  بر گرفتن  اواخر علاوه  اين اما زلزلة
 با   مردم كردند كه ها فكر مي ، خيلي  واقعه  از اين پس.  كرد  را نيز تخريب ونقل  و حمل مخابرات
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  وانگهي.  نكرد  چنين كس  خواهند كرد، اما تقريباً هيچ  آنجا را ترك  بد منطقه  موقعيت مشاهدة
 در افكار   نشد، و حساسيتي  مطرح  مردم ا در ميان بزرگراهه  نوسازي  توقف  دربارة  بحثي هيچ

 را " كاملاً غير طبيعي" امر  ، اين  منطقه مردم. وجود نيامد  به" شهر ناپايداري"   به  نسبت عمومي
 از   منفي اي  قبلاً خاطره  كردند كه  جايي  بازسازي  به  شروع  سرعت  و به  كرده  تلقي  عادي امري
 . داشتند آن

   جامعة  يك توان  مي چگونه   كه  است ، اين  روبروست  با آن  بشريت  كه اي  مسأله ينمهمتر
   مطرح  ديگري  سؤالهاي  سؤال  اين  متعاقب كرد؟  پايدار تبديل اي  جامعه ناپايدار را به

؟  ت، ناپايدار اس  مدرن ؟ چرا جامعة  شديم  جامعه  ناپايداري  گرفتار مخمصه  شد كه چه: شود مي
   بايد دگرگون  چيزهايي ، چه  جامعه  بقاي  تداوم دهد؟ براي  مي  روي ، چه اگر ما تغيير نكنيم

   اين  تمامي ؟ من  است  ساخته  كاري  ما چه  مورد نياز، از دست  ايجاد دگرگونيهاي شود؟ براي
 آنها   تمامي  براي  كه  بدهم  قول توانم ، اما نمي دهم  قرار مي  و بررسي پرسشها را مورد بحث

 .  كنم  ارايه حلي راه
 

 ؟  شديم  جامعه  ناپايداري  گرفتار مخمصه  چگونه
 

   نگذشتLA    منطقة هرگز از خاطر ساكنان.   ما بود العادة  فوق ،  موفقيت  گرفتاري  اين دليل
  كردند كه ها تصور ميآن.  بود  با موفقيت  در شهر توأم  آنها ماندن  كنند زيرا براي  شهر را ترك كه
 ما   و بينايي ، بصيرت آميز بشريت  فاجعه موفقيت.   خواهد يافت  ادامه  تا هميشه  موفقيت اين

   زمين  از عمر كرة  كه  زماني  با مدت  در مقايسه1ورز  انديشه انسان.   است را كور كرده
را در )   ميليارد سال6/4 ( زمين  اگر عمر كره.   است  كرده  زندگي  كوتاهي گذرد، تنها مدت مي
   گذشته  تقويم  در اين  دقيقه  يازده ورز فقط  انديشه ، از عمر انسان  كنيم ، خلاصه  سالانه  تقويم يك
 خواهد  ، تنها دو ثانيه  صنعتي  مدرن  و عمر جامعة  دقيقه  يك  نيز فقط  بشري عمر تمدن.  است
   تنها در همين  انداخته  مخاطره  را به  بشري  تمدن  موجوديت  كه  دگرگونيهايي تقريباً تمامي. بود

   از علم  با استفاده توانيم  مي  كه  حاضر، ما آنقدر قدرتمنديم در حال.   است  داده  آخر روي دو ثانيه
  حتي (  و حيات  پرواز كنيم  ماه  كره ، به  كرده ، جنگلها را قطع ، كوهها را جابجا كرده و فناوري

 . را كلاً نابود كنيم)   خودمان زندگي
                                                 

1 - Homo Sapiens 
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    راستي اما آيا به.   روبرو هستيم  محيطي  زيست  ما با بحران شود كه  مي  روزها غالباً گفته اين
   فكري ؟ آزمايش  است محيطي  زيست  بحران  يك ؟ آيا واقعاً اين كنيم  مي  خود را درك گرفتاري

، اما   انسانها ناپديد شده  همة  ناگهان تصور كنيد كه: تر شود  روشن  كنيد تا قضيه  را امتحان ذيل
خراشها، خودروها، كشتيها،  ، آسمان ساختمانها، راهها، مراكز خريد، استاديومها، كارخانجات

  در آن.  بگذرد  يا چهار قرن  سه  لحظه  از اين  تصور كنيد كه حال. اند  مانده بر جاي... هواپيماها و 
،   خواهد گرفت  دست  خود را به  كنترل  سرعت  به  خواهد افتاد؟ طبيعت اتفاقي  ، چه صورت

   خواهد كرد، نباتات  تكه  و تكه  زده  را زنگ  نقليه ، وسايل  خواهد شكست ساختمانها را درهم
  جنگلها  اشغال  به ها را خواهند پوشاند و بيشتر زمينها دوباره خواهند روئيد و پاركينگها و جاده

  هاي  و تميز خواهد كرد، اكثر گونه  را پاك ، هوا و خاك  آب  تدريج  به طبيعت. در خواهد آمد
  بينيد كه مي.  و شكوفا خواهند شد  قرار دارند، بار ديگر رشد كرده  و انقراض  در معرض  كه حيات

 . و شكوفا خواهد شد  رشد كرده  طرز شكوهمندي  ما، به  بدون طبيعت
   روبروييم ؛ ما با بحراني  نداريم  محيطي  زيست  ما بحران كند كه  مي  روشن  فكري  آزمايش اين

.   هستيم  بشري  تمدن ، ما گرفتار بحران  دقيقتر بايد گفت  بيان به. شود  مي  بشر مربوط  نوع  به كه
فرد  ر به منحص  نيازهاي  در خدمت  از پيش  را بيش  كره  شد و زيست  بشر متمدن  كه از وقتي

تنها .  نيز آغاز شد  محيطي  زيست ، بحران گرفت) شد  مي  برآورده گيري  همه  با آهنگ كه(خود 
   ميليارد به  ميليارد و از سه  سه  به5/1از  (  دوبار، دو برابر شده  زمين ، جمعيت  قرن در همين

   و به  دو برابر شده  زمين ت بار ديگر جمعي  يك  آينده  سال در پنجاه).   ميليارد نفر رسيده شش
 20 و از مرز   دوبرابر شده  زمين  بار ديگر نيز جمعيت يك.  خواهد شد  ميليارد نفر بالغ12 يا 11

 را  اي  بيافتد، كار بسيار احمقانه  اتفاقي  چنين اگر بگذاريم.  ميليارد نفر نيز فراتر خواهد رفت
   صورت  باشد، در اين  حيات  گونة  يك  موفقيت نشانة،   موفق اگر توليد مثل.  شد  خواهيم مرتكب
 ! ايم  بوده  موفق انگيزي  اسف  صورت ما به

 
  ؟  ناپايدار است  مدرن چرا جامعة

 
   زيست  محيط  به1 مواد زائد  و تخلية  از منابع شود، استفاده  انسانها دوبرابر مي  جمعيت وقتي

.   خواهد داشت دنبال  را به  عظيمي  رشد، دگرگونيهاي هنگ آ اين. شود  بيشتر مي از دو برابر هم
                                                 

1 - Discharge of Wastes 
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 موجود در   از منابع  از نيمي  بيش  آنكه اول:   نخواهد يافت  ادامه  دو دليل  به اما رشد جمعيت
 دنيا   به  تازه  كه  انسانهايي  تمامي  براي ؛ و ديگر اينكه  است  شده  و پراكنده  مصرف  زمين هاي لايه
 ).  جاري  مصرف  با نرخهاي حتي (  وجود نخواهد داشت  كافي ، منابعآيند مي

 و  ، اكسيد نيتروژن ، متان  اكسيد كربن دي ( اي خانه  گل ، انتشار گازهاي  اينكه مهمتر از همه
 برآورد  دانشمندان.   است را تغيير داده) بيوسفور (  كره  فرآيند كار زيست كم كم) كلروفلوروكربنها

،   سيليوس  درجة3 ـ5  بين)  زودتر و شايد هم (  آينده  دهة  در هفت  زمين  كرة  دماي ند كها كرده
 و   را دچار تحول  و هوايي  آب  الگوهاي  كه  است  مقدار گرما كافي همين. گرمتر خواهد شد

   و با الگوي  تغيير كرده  تدريج  به  اقليمي  شرايط  وجود ندارد كه  اطميناني هيچ.  نمايد دگرگوني
  اي  نشده بيني  پيش  صورت  به  اقليمي  شرايط  وجود دارد كه  احتمال اين.  بماند  ثابت جديدي
 در مورد  شايد شما هم.  باشد  داشته همراه  را به اي  غير منتظره  و مصيبتهاي  كرده نوسان

   ويرانگر، بالا آمدن  سيلابهاي شوند و دربارة  مي  خشك  بياباني  به  تبديل  كه  حاصلخيزي زمينهاي
 و هوا تغيير  آب.  باشيد  يا خوانده  را شنيده بينيهايي  مرگبار، پيش  درياها و توفانهاي  آب سطح
 روبرو خواهد   جدي  با صدمات  زمين  كرة  اكوسيستمها را در تمامي  اوزن  لاية  شدن  و نازك كرده

 هستند،   مواد غذايي  در جستجوي  دنيا آمده  به  تازه هاي انسان  همه  آن  كه  و در شرايطي ساخت
 . خواهد شد  مواجه  جدي  اكوسيستمها نيز با كاهش  و ثمردهي بارآوري

   دارند، از بين  احتياج گذاري  سرمايه  براي  مردم  را كه ، اعتمادي  اقليمي  شرايط ناپايداري
   حتي مردم. آميز خواهد بود سيار ويرانگر و فاجعه خود ب  نوبة  نيز به  مسأله خواهد برد و اين

،   خلاق كارآفرينها و مديران.  كنند سازند زندگي  مي  كه اي توانند در خانه  مي  نيستند كه مطمئن
   براي  يا اينكه  يافته  مورد نياز خود دست  مواد اولية توانند به  مي  ندارند كه اطمينان

  ، اوراق  مبادا سهام ترسند كه  مي  از اين گذاران سرمايه.  خواهد داشت وجود  ، بازاري محصولاتشان
.  كنند ريزي ، برنامه  شغل  يافتن  براي دانند چگونه  نمي جوانان.  شود ارزش  آنها بي  و وامهاي قرضه

  يتهاي موفق  ما قرباني  صورت  كند، در اين  نوسان اي  نشده بيني  پيش  صورت  به  اقليمي اگر شرايط
 و   آب  و الگوهاي  در شرايط  و اختلال  آشفتگي هوشيار باشيد كه.  شد خود خواهيم

 .  است  اقتصادي  يا بلاي  مصيبت  معني  به هوايي
   بسيار بزرگي  آزمايش  به  دست ، ناخواسته دهيم  مي  هر روز انجام  كه تنها با تكرار كارهايي

  توان  حد مي  را تا چه  زمين  كره  زيست  سيستمهاي  تا ببينيم يمزن مي)   زمين  با كرة در ارتباط(
   را كه  و هرچيزي  خود را تغيير داده  سيستمها، الگوهاي  اين  از آنكه  كرد؛ پيش  و مختل آشفته
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   جامعة  را كه آميز آنچه  موفقيت با انجام.  نمايند  دارد، شديداً دگرگون  ما ارتباط  زندگي به
   و اضمحلال  نابودي  رو به  كه ايم وجود آورده  را به از ما انتظار دارد، تمدني  مدرن
بايد .  روبرو هستيم)   نيست  از آن  گريزي كه (  مدرن  در جامعة  عظيم  دگرگوني  ما با يك.رود مي
.  تغيير دهيم،   برسيم  ناخواسته  آزمايش  آن  پاسخ  به  از آنكه  خود را پيش  مسير جامعة  اكنون هم
   تا تغييرات  داريم  فرصت  ثانيه  شد، ما كمتر از يك  معرفي  از اين  پيش  كه1"  زميني تقويم"در 
 را   اقتصادي  و رشد در فعاليتهاي  رشد جمعيت  كه يا بايد ياد بگيريم.  وجود آوريم  را به لازم

   حل  راه  باشيد كه  ياد داشته به.   كرد خواهد  كنترل  آنرا برايمان  طبيعت  يا اينكه  كنيم كنترل
 .  است ، نابودي طبيعت

 
  خواهد داد؟  روي  چه اگر ما تغيير نكنيم

 
 شد، بايد منتظر   قبلاً اشاره ، همانطوريكه  خود اصرار ورزيم  مسير فعلي  ما بر ادامة چنانچه

   سه  اقتصادي  بازده  صورت  در اين. انسانها دو برابر شود ، جمعيت  آينده  سال  پنجاه  ظرف بود كه
   كه هايي  آلاينده  و انتشار سيلاب  جهان  منابع  سريع  كاهش  مسأله اين. يا چهار برابر خواهد شد

   احتمال تر آنكه  جدي از همه.  دارد  آنها را ندارد، درپي  جذب  ديگر توان  زمين اكوسيستمهاي
   وحشتناكي  پيامدهاي  آن  و تمامي  تغيير كرده  زمين2يي ـ شيميا  زيست  سيستمهاي دارد الگوي

   براي  فناورانه حلهاي  راه ما احتمالاً در جستجوي.  باشد  داشته  دنبال  به ام  كرده  قبلاً اشاره را كه
   مسايل  حل  براي  تلاش  كه  رسانده  نتيجه  اين  مرا به  من اما تحقيقات،   هستيم  مسايل اين

 دير و با   ما خيلي. نخواهد برد  جايي  به  بيشتر و بهتر راه  از فناوري  با استفاده ياجتماع
   به توان  را نمي ، و سياسي ، اقتصادي  اجتماعي  بيشتر مسائل  فهميد كه  بسيار خواهيم تأسف
 . كرد  و فصل  حل  فناوري كمك

   آن  حل  راه  ارائة  از عهدة  اعتقاد من ه، ب  است  را زاييده  بحران  اين  كه  صنعتي  مدرن جامعة
 خود   و در تلاش  نابينا و كور است  بحران  وجود اين  به  نسبت  صنعتي  مدرن جامعة. آيد برنمي
   كه  است" ارزشهايي"   معلول اينها همه. دهد  مي  نشان  نيز ناتواني  از آن  اجتناب براي

   عنوان  معاصر به  سياسي هاي  در بحث  كه  ارزشهايي  به اي  لحظه.كند  مي  دنبال  مدرن جامعه
                                                 

1 - Earth Time 
2 - Biogeochemical Systems 
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،  ، شغل وري ، بهره ، كارايي ، مصرف رشد اقتصادي: شوند، بينديشيد  مي  مطرح  خوب ارزشهاي
  توانند جلوي كنند، نمي  مي  را دنبال  اهداف  اين  كه جوامعي.  ، پيروزي ، قدرت ، خطرپذيري رقابت
  توانند از مسموم  كنند؛ نمي  خودداري  خود را بگيرند و از تحقير طبيعت ع مناب  و كاهش نقصان
 در   و ايجاد اختلال  كردن توانند از آشفته  و نمي  كرده  با مواد زايد خودداري  زندگي  محيط كردن

  اي  جامعه  به  خود را خردمندانه ، آيا جامعة  اوصاف با اين.  ورزند  اجتناب  بيوسفريك سيستمهاي
   كرد كه  خواهيم  و كاري  كرده  تغيير خودداري ، از انجام  كرد يا با سماجت  خواهيم پايدار تبديل

 در برابر   فشار قرار دهد؟  مقاومت ، ما را تحت  جامعه  اساسي  بنيانهاي دگرگونيها، با سقوط
 تكرار  تاكيد بيشتر دوباره   را براي  حرف اين.  خواهد كرد  تغيير بدل  قربانيان تغيير، ما را به

 . خواهد كرد  تغيير بدل  قربانيان  در برابر تغيير ما را به ، مقاومت كنم مي
 
  دهد؟  خود ادامه  حيات  بتواند به  بشري  بايد تغيير كند تا جامعة  چيزي چه

 
   كه دانيم  مي مه؟ ه  كنيم  پايدار تبديل اي  جامعه  را به  ناپايدار كنوني  جامعة توانيم  مي چگونه
   حاصل  با دستور دادن  دگرگوني.كنند   مي  و افراد هر دو در برابر تغيير مقاومت جوامع

 اگر   و بگويند كه  را برانگيخته  بايد بتوانند مردم  ديكتاتورها هم  قدرتمندترين شود؛ حتي نمي
   است ، اين)  است  ممكن ا پاسخ تنه  اعتقاد دارم كه (  من پاسخ.  بهتر خواهد شد تغيير كنند وضع

   در يادگيري  و كليدي  اساسي جنبة.  بياموزيم جديد  اي  جامعه  سوي  خود را به  ما بايد راه كه
   مطلقاً ضروري ، امري تفكر تغيير روش.   خود را تغيير دهيم تفكر روش   كه  است مجدد اين

   تغيير صورت  در جهت  كه  ديگري  تلاشهاي ، تمامي  نكنيم  تفكر خود را عوض  اگر روش. است
 تفكر خود   را در شيوة  و مناسب  درست  تغييرات اگر بتوانيم.  خواهد بود حاصل گيرد ابتر و بي مي

 . بود  نيز خواهيم  در جامعه  لازم  شاهد تغييرات  آن ، در پي ايجاد كنيم
 كُند و پر  اي ، مسأله  اجتماعي  يادگيري  كه يمدان  ما مي ؟ همه  بياموزيم  موقع  به توانيم آيا مي

   و يادگيري گذريم  مي  امري  از آستانة  اوقات ؛ بعضي  اينطور نيست  هم ، اما هميشه  است زحمت
 را  اي  فراگير و گسترده  دگرگونيهاي  كسي چه. افتد  مي  اتفاق  سريع انگيز و خيلي  نحو حيرت به
كردند   مي بيني كرد؟ چند نفر پيش  مي بيني  داد، پيش  روي  شرقي پاي در ارو1989 در پاييز  كه
   شيوة  مردم  خواهد پاشيد؟ هر گاه  از هم  گلوله  يك  شليك  با سرعت  اتحاد جماهير شوروي كه

 جز  ، انتخابي  جامعه  كه وقتي.   خواهد رفت  از بين  سادگي  به  سابق تفكر خود را تغيير دهند، نظم
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   شرايط  در اين ؛ چراكه  و كارساز نيست  آموزنده  چندان  از گذشته  گرفتن ر ندارد، درستغيي
 . كرد بيني  پيش  گذشته  را بر اساس  آينده توان نمي

   ايجاد تغييراتي ، باعث  كرده  تهيه  دقيقي  و طرحهاي  جلو انداخته  به  نگاهي آيا بهتر است
   به  كه  كنيم  و كاري  كرده  مقاومت  تغييرات  بيفتد يا در مقابل  بايد اتفاق دانيم  مي  كه شويم

؛   است  و يادگيري  ما، آموختن ، تنها انتخاب  فشار قرار دهد؟ در هر صورت  ما را تحت سختي
   معلم  تواناترين  آن  و قوانين ، طبيعت  جديد را بياموزيم  جامعة  سوي  خود به  راه خواهيم  مي وقتي
 .واهند بودما خ

   از جامعة ؛ اما منظور من دانم  مي"پايدار"  ، جامعة  بايد ايجاد كنيم  را كه  جديدي  جامعة من
،   كردن دهد؛ زندگي  مي  افراد انجام  نگهداشتن  فراتر از زنده  پايدار كاري ؟ جامعة پايدار چيست

چرخانند   خود را مي  زندگي  طوري پايدار افراد  جامعة در يك.   است  نمردن  از فقط  بيش چيزي
، شكوفا   ديگر نيز رشد كرده  و جانداران  خود پرداخته  و تنظيف  تصفيه  بتواند به  طبيعت كه

  كنند، طوري  مي  استفاده  ممكن  وجه  بهترين  به  آن  و منابع  پايدار از طبيعت  جامعة مردم. شوند
 . برخوردار شوند اي  و شايسته  معقول توانند از زندگي مي نيز   و ساير مخلوقات  آينده  نسلهاي كه

 :   است  شده  داده  نشان10ـ1   در شكل  پايدار است  جامعة  در خور يك  كه ارزشهايي
 

   مدرن  پايدار و جوامع  در جوامع  ارزشها و اهداف مقايسة
 

 كارآمد،  اكوسيستمهاي. شد كارآمد  با  در اكوسيستم  پايدار بايد زندگي  محوريِ جامعة ارزش
   اين  جالب نكتة[رساند،   ثمر مي  و به  داده  را پرورش  انسان  زندگي  فقط ، نه  جانداران  همة زندگي
   دهند اما جامعة  ادامه  را بسيار عالي توانند كارشان  مي  انسان  اكوسيستمها بدون  كه]است

   خوب  زندگي  خواستار يك  كه افرادي.   نيست  زندگي  كارآمد قادر به  اكوسيستم  يك  بدون انساني
. گردد  مي  كارآمد پشتيباني  اكوسيستمي  وسيلة  به  نياز دارند كه1 كارآمد اي  جامعه هستند، به

   نخست اولويت ما بايد   كه رسيم  مي  نتيجه  اين ، به  كنيم  توجه  فوق  جملات  منطق  به چنانچه
؛ تنها   خود بدهيم  جامعة  كاركرد خوب  را به  دوم  و اولويت  اكوسسيتم  كاركرد خوب را به

                                                 
1 - Well - Functioning 
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   كيفيت  خواستار هر نوع  كه  باشد، ما مجازيم  شده  تضمين  هر دو سيستم  كارآيي  كه وقتي
 .  باشيم زندگي

!   نه  كه ؟ البته كنيم  مي  ارزشها تنظيم  اين  به دادن  اولويت  خود را بر پاية اما آيا ما زندگي
خواهند   از ما مي آنان. دانند  مي  يكسان  زندگي  را با كيفيت  مادي ، مصرف  مدرن  جوامع رهبران

  ، بدون  دهيم  ادامه  سرعت  به  اقتصادي  بازده  حداكثر رساندن  به  را براي  از منابع برداري  بهره كه
 .  دهيم  خرج  به قيقي د كار دورانديشي  اين  آتي  پيامدهاي  به  نسبت آنكه

   را قرباني  ضروري  اكوسيستمهاي ، كاركرد خوب  اقتصادي  ارزشهاي  به دادن آنها با اولويت
 و   انسانها،پشتيباني  جمعيت روية  بي  سيستمها نتوانند از افزايش  اين كنند كه  مي  و كاري كرده

  ، عدم  اكوسيستمها مورد نياز است ت تواناييها و امكانا  كه  در موقعي درست.  نمايند حمايت
 .  است  كرده  سيستمها را تضعيف  اين  تواناييهاي  ما تا حد زيادي دورانديشي

 

 
 

  پايدار  جامعة  يك ها براي ساختار ارزش : 10ـ1  شكل
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  دهد و محبت  مورد تأييد و تأكيد قرار مي  مركزي  ارزش  يك  عنوان  را به  پايدار، عشق جامعة
   نسلهاي  ديگر و به  در سرزمينهاي  ديگران  به ، بلكه  و عزيزان  نزديكان  تنها به  را نه مهربانيو 

   و پيچيدة  ظريف  شبكة  جامعه در اين. كند  مي  هديه  ديگر جانداران  انواع  تمامي  و به آينده
  دهد، به  واحد پيوند مي  نقطه  يك  را به  و جانداران  آفريدگان  تمامي  سرنوشت  كه ارتباطات
 پايدار،   جامعة ، بلكه  نيست  جانداران  ميان  و رقابت  عمدتاً نزاع زندگي. شود  مي  شناخته رسميت
 و   تعاون  به  كلام و در يك. دهد را مورد تأكيد قرار مي)  جويي  استيلا و سلطه نه ( مشاركت
 . و تأكيد دارد  توجه  قدرت از  بيش  مهرباني ، و به  بيشتر از رقابت همكاري

 در آمريكا،  ويژه به. دهد  بها مي  بر ديگران  و تسلط  قدرتِ رقابت  به  مدرن ، جامعه در عوض
  اند كه  كرده  زنداني  اختصاصي  و اشياي  لوكس  از كالاهاي اي  مجموعه  خود را در چنگال مردم

 خود   نيازهاي  رفع  صرفاً به  آمريكايي خانوادههر . شود  افراد از يكديگر مي  دور شدن بيشتر باعث
 و افراد با   بوده  كمرنگ"  مشترك نوشتيسر"   داشتن انديشد و احساس  مي  از پول با استفاده

 ! ندارند  جدي  پيوندي يكديگر يا با طبيعت
   جوامع مي ارزشها در تما اين.   است1  و امنيت  پايدار، عدالت  جامعة  محوري از ديگر ارزشهاي

 ديگر   جامعة  به اي  آنها از جامعه  و تعريف  شناسايي شوند، اما شيوة  قلمداد مي  محوري ارزشهاي
 تأكيد   بر ديگران  و تسلط  رقابت ، قدرت  بر ثروت  كه  صنعتي  مدرن جامعة.   است متفاوت

 افراد ايجاد   ميان تماعي اج  را در منزلتها و موقعيتهاي  فاحشي ورزد، تفاوتها و اختلافات مي
 مظهر  نفسه  قرار دارند، في تر اجتماعي  پائين  در موقعيتهاي  كه  طبعاً از نظر آنهائي كند كه مي
 يا   كرده  تثبيت  صنعتي  مدرن  خود را در جامعه  موقعيت  اينكه  افراد براي غالب.   است عدالتي بي

   چون ، ارزشهايي اي  جامعه در چنين. شوند  مي سل متو  و خشونت  جنايت تر نمايند، به مستحكم
،   و مشاركت  بر محبت  پايدار كه جامعة.   و تهديد است  هجوم  دائماً در معرض  و امنيت عدالت
 انسانها   براي  بيشتري  را با سهولت  و عدالت تواند امنيت ورزد، مي  تأكيد مي  و همكاري شفقت
 . نمايد فراهم

 و   مورد تشويق بخش  رضايت  كليد زندگي  عنوان  را به2"خودشكوفايي"  پايدار جامعة
 خود را شكوفا   فطري  استعدادهاي دهد كه  مي  افراد فرصت  پايدار به جامعة. دهد  قرار مي ترغيب

                                                 
1 - Justice and Security 
2 - Self – Realization 

، نوشته روانشناس معاصر، آبراهام مزلو، "انگيزش و شخصيت" نگاه كنيد به كتاب "خودشكوفايي"درباره مفهوم 
 .هاي آستان قدس رضوي ترجمه بنياد پژوهش
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  ها، حد و مرزي  آلاينده  اكوسيستمها در جذب  و توان  زميني  منابع  براي  كه ما بايد بدانيم
. كند  را محدود مي  اقتصادي  و رشد فعاليتهاي  محدوديتها ضرورتاً رشد جمعيت اين. دوجود دار

   مرغوبي  بر توليد محصولات  جهت  همين  و به  كرده  را درك  اساسي  واقعيت  پايدار اين جامعة
  معة جا محصولات.  باشند  مصرف  قابل  سال  سالهاي  و براي  بوده داشتني  دوست تأكيد دارد كه
 و   راحتي  ، به 1 كاربرد اوليه  از انقضاي  پس شوند كه  مي  و ساخته  طراحي پايدار طوري

   و سادگي ، سهولت  زيبايي آموزند كه  مي  مردم. ديگر برگردند  هاي  استفاده  به  مشكل بدون
   چرخة  به  دوباره  كه  است  و طوري  بوده حجم  كم  تا حد ممكن بندي بسته.  باشند  داشته را دوست

 . قرار گيرد  يا مجدداً مورد استفاده توليد برگشته
   زندگي ها و مظاهر خود، از شيوة  در رسانه  تبليغات  نقش  پايدار با كاهش جامعة

   خريد، مصرف  به  را ترغيب  همه  كه فهمد تبليغاتي  نمي  مدرن جامعة. كند  مي  پشتيباني ساده
 .شود  مي  را موجب  جامعه  دردناك رساند و سقوط  مي  اكوسيستمها آسيب بهكند،   مي و دورريزي

كار   به  پايه  اطلاعات  سيستمهاي  عنوان  هر دو به و بازارها ريزي طرح پايدار،   در جامعة
   و سياستهاي  اقتصادي  فعاليتهاي  هدايت  اينها براي هر دوي. كنند  مي  و يكديگر را تكميل رفته

   آيندة بيني  بازار در پيش  اساسي  ناتواني  فهم  قادر به  مدرن جامعة. باشند  مورد نياز مي2عمومي
   اجتماعي  ارزشهاي  بين طور شايسته توانند به  بازارها نمي داند كه  نمي همچنين.   نيست درازمدت

   مدرن در جوامع. نند برقرار ك  نسبتي  پاكيزه  تميز و پاركهاي  هواي  ازقبيل  عمومي و كالاهاي
 بازار را  ؛ دست  كرده  اخلاقي  مسؤوليت  از بازارها نيز سلب  حتي  جوامع اين. چيز  همه بازار يعني
  ها در محيط  آلاينده ، پخش  مضر و مسرفانه ، توليد كالاهاي  كارخانجات جايي  يا جابه در تعطيل
 . اند  باز گذاشته  و مقررات  و قوانين  عمومي هاي  بر يارانه  و فشار دلبخواهي  تمام با آزادي

ها،   مدرسه  مثل  مورد نياز همگان كالاهاي (  عمومي كالاهاي  داند كه  مي  خوبي  پايدار به جامعة
 در   يا شخصي  اختصاصي  كالاهاي  مثل درست)   و غيره  زيست ، محيط  ملي بزرگراهها، پاركها، دفاع

   كالاهاي  اين  تأمين  خود، قادر به  خودي  بازارها به داند كه  مي همچنين. ند دار  اهميت  زندگي كيفيت
   تأمين  مسؤوليت  انتظار دارد كه  عمومي  و ساير ارگانهاي  پايدار از دولت  جامعة  نيستند؛ بنابراين عمومي

 . نمايند  وضع اي  عادلانه  منظور مالياتهاي  و بدين  كالاها را پذيرفته اين

                                                 
1 - Original use 

 .هاي دولتي  است مومي مترادف سياستـ سياستهاي ع1
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 تنها  كنند كه  تصور مي  اشتباه  به  مدرن  جوامع  و مديران  از رهبران ، بسياري تأسفانهم
   مالياتهاي  كاهش دهد و براي  مي  و مطلوبيت  كيفيت  زندگي  به  كه  است"  شخصي كالاهاي"

 ـ آمريكا  كشور من. كنند  مي  پوشي  از آنها چشم  نياورده  حساب  را به  عمومي ، كالاهاي پرداختي
 را اقتصاد بازار،   شخصي  توليد كالاهاي ، و در قبال  را ترويج  سوداگرانه وكارهاي ـ شديداً كسب

 از   ثروتمندانش كنند كه  مي  زندگي اي  در جامعه  كنوني  آمريكائيهاي  كه كند، تا حدي  مي تبليغ
! برند سر مي  به  و بدبختي كت در فلا  برخوردارند و مابقي  فراوان  شخصي ثروتها و نعمتهاي
 آبرومند   زندگي  يك  براي سوزند و درآمدشان  مي" موفقيت"   در حسرت ميليونها آمريكايي

  سابقه بار و بي  خشونت رحمي  قساوتها و بي  آنها منجر به  و ناكامي از اينرو خشم! كند  نمي كفايت
 .  است  بربسته  رخت  جامعه  از اين  و عدالت ، برابري  ترتيب بدين.   است شده

 

   جامعه  در خدمت  و فناوري علم
 

آفرينند، ارزشها   آنها ارزشها را مي؛(!) نيستند  طرف  ارزشها بي  به  نسبت  و فناوري علم
   مدرن  با زندگي  مرتبط  را كه شوند، و هر آنچه  مي  ارزشها هدايت وسيلة كنند، به  مي را دگرگون

 دائماً اظهار   دولتي  و رهبران ، سوداگران  علم  پيشگامان  همه با اين! كنند أثر مي، عميقاً مت است
   اهرمهاي عنوان  و بايد آنها را به  بوده" طرف بي" ارزشها   به  نسبت  و فناوري  علم كنند كه مي

  شود كه  مي ه گفت  مردم  به  ارتباط در همين. ، اعتلا بخشيد  سعادتمندانه  و زندگي  پيشرفت مثبت
شود   مي  باعث  مردم  از عموم  مسؤوليت  سلب اين.   نيست  جامعه صلاح  به  و فناوري  علم كنترل
 شركتها،   ويژه به( دارند   ويژه  خريد استعدادها و تجهيزات  براي  مالي  استطاعت  كه كساني

  ، و از مزايا و فوايد آن خود درآورده انحصار  را به)   و فناوري علم(بتوانند آنها )  بنگاهها و دولت
 و   علم  كه آنان. اند  حاكم  نظام  ارزشهاي  عمدتاً در خدمت  و فناوري ، علم بنابراين. برخوردار شوند

 نمايند   استفاده  بر ساير جانداران  سلطه  بسط توانند از آنها براي كنند، مي  مي  را كنترل فناوري
 ). ببرند  را ازميان  زمين  بر روي  حيات  و يا كل حيات  ذي د هر نوعتوانن  مي راستي آنها به(

 بشر دارد، مورد   ابناي  براي  كه خاطر فوايدي  را به  و فناوري  علم  و تكامل  پايدار، پيشرفت جامعة
 و   كرده اده از آنها نيز آم  ناشي  بالقوة  مصيبتهاي  خود را براي دهد، اما همزمان  و اعتلا قرار مي تشويق

. كند  مي بيني  پيش گيرد و از قبل  قدرتمند را ياد مي  نيروهاي  اين  اجتماعي  كنترل چند و چون
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   نسبت آنكه دهد، بي  مي  ميدان  و فناوري  علم  رشد و تكامل  به  فراوان  با اشتياق  مدرن ، جامعة عكس به
 . دهد  آنها را تشخيص  كنترل  و يا نياز به  كرده  آنها دورانديشي  پيامدهاي به

  هاي ، شيوه  اقتصادي  تغيير الگوهاي  براي اي  گسترده  قدرتمند جديد از توانايي فناوريهاي
 از  ، آنها حتي  پيوسته در ايجاد دگرگونيهاي.  برخوردارند  اجتماعي  و ارزشهاي ، حكومت زندگي
   يك  چگونه دانيم  اما نمي  را لغو كنيم ن قانو توانيم ما مي.  مؤثرتر و تواناترند  هم قانون

   پيامدهاي  به  از آنكه  پايدار قبل ، جامعة  ترتيب  بدين!  جديد و قدرتمند را لغو كنيم فناوري
 پايدار  جامعة. كند  مي  را از آنها سلب آرايي  صف  جديد بيانديشد، اجازة  فناوريهاي درازمدت

 . دهد  سامان  جديد را چگونه  فناوريهاي تماعي اج  كاربرد و كنترل آموزد كه مي
 

  1  اجتماعي  دگرگونيهاي  پويايي  عامل عنوان  به  اجتماعي يادگيري
 

گيرد، افراد   را ياد مي  مطلبي  جامعه وقتي.  دارد   فرق  فردي  با يادگيري  اجتماعي يادگيري
   ياد نگرفته  هنوز جامعه گيرند كه  را ياد مي يگيرند؛ اما غالباً افراد چيزهاي را ياد مي  نيز آن جامعه
  ، به  جوامع  كه  گفت توان ، اما مي  دانست  يا انديشه  ذهن  را صاحب  جامعه توان  نمي گرچه.  است
 در   اجتماعي يادگيري.  اعتقاد دارند  چيزي دانند يا به  را مي ، چيزي  اجتماعي  شخصيتهاي عنوان
، 4  نهادي ، الگوهاي ، قوانين  اجتماعي ، هنجارهاي3 گفتمانها  سنتي ، زبان2  جمعي حافظة
 .شود  مي  ذخيره  و غيره  مشترك  ، دريافتها و تلقيهاي5 سازماني هاي حافظه
 هستند؛ اما ما   يادگيري  مشغول  همواره  موجود، جوامع  وضع  حفظ  به  ذاتي  گرايش رغم به

   تبديل  اجتماعي  آگاهانة  سياست  يك ، به  اجتماعي  سريع ري يادگي  كه  كنيم  كاري توانيم مي
 با   مواجهه  و از باب  ضرورت  تنها حسب كار را نه خواهد پايدار باشد، اين  مي  كه اي جامعه. گردد

   مطلوب  از آيندة  تصويري  كشف  به  راه  از همين دهد، بلكه  مي  انجام  و مهم  اضطراري مشكلات
   جامعه  دگرگوني  به  حكم  را ندارد كه  توانايي  اين  دولت  يك  حتي كس هيچ. شود  مي خود نايل

   ضرورت  به  تقريباً همگان افتد كه  مي  اتفاق  آنگاه  اجتماعيِ معنادار و مستدام دگرگوني. بدهد
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 خود   بقا، رشد و اعتلاي  به  كه اي  جامعه بنابراين.  برسند  آن  معرفت  و به  برده  پي  دگرگوني پذيرش
 و ايجاد   ابداع  براي  استراتژي  بهترين  عنوان  به  اجتماعي  سريع يادگيري، بر  اميدوار است

 . دارد اي تأكيد ويژه) شود  نيز مي  زندگي  سطح  ارتقاي  منجر به كه ( رفتاري  دائمي هاي شيوه
  رود، از بازار براي  مي  پيش  و ثروت  قدرت  سائقة  به  كه  صنعتي  مدرن ، جامعة در مقابل

   براي  نيستند و خود را پيشاپيش اما بازارها دورانديش. گيرد  مي  خود ياري  سرنوشت هدايت
 و   جدي  تهديدهايي  به  مشكلات  آن كنند، مگر آنكه  نمي  آماده  آينده  با مشكلات رويارويي

  يادگيري از   بيشتري خواهد پايدار باشد بايد استفادة  مي  كه اي جامعه.  شود  تبديل الوقوع قريب
   اصطلاح  و از به  كرده  آماده  با مشكلات  مواجهه  آورد تا بتواند خود را براي عمل  بهنگرانه آينده

 . پرهيز نمايد" بحران  در شرايط سياستگذاري"
 تفكر   پايدار بايستي امعة ج.  پايدار ساخت اي  جامعه توان  تفكر، نمي  شيوة كردن  عوض بدون
.  دارد  زيادي ، تفاوت  مدرن  در جامعة  و متداول  با تفكر مرسوم  دهد كه  پرورش  را در جامعه1اكولوژيك
   و دوم  اول  قوانين همچون (  طبيعت  اساسي ، اكثر افراد از قوانين  مدرن  در جامعة  كه آور است شگفت

   كه  ترموديناميك  اول  از قانون  زيست  محيط ، متخصصان  مثال نعنوا به. ناآگاهند)  ترموديناميك
   صورت  به روند، آنها تنها از صورتي  مي  از بين آيند و نه وجود مي  به  نه  و انرژي ماده": گويد مي

 :  است  تأمل  شايستة اند كه  كرده  استنباط2 ، چهار شعار"آيند ديگر درمي
 
  برود؛ اييج  بايد به  هر چيزي .1 
  دارد؛  ارتباط  هر چيز ديگري  به  هر چيزي .2 
 ؛ و  دهيم  كار انجام  تنها يك توانيم  ما هرگز نمي .3 
 ." ؟  چه  و بعدش"،   از خود بپرسيم  بايد پيوسته .4 

 
 آنها را   دبستاني هر بچة. شود  مي  معاصر نقض ها و گفتمانهاي  شعارها مكرراً در انديشه اين

وجود   از آنها به يك  شعارها در هيچ  اين  بر رعايت  مبني  حساسيتي  هيچ  كه گيرد، در حالي  ميياد
، 3  طبيعت كاركردهاي  ، شناخت را كه)   اوليه  در جوامع مقبول (  عقيده  پايدار اين جامعة. آيد نمي

                                                 
1 - Ecological Memory 
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 بر   كه  پايداري  جامعة.دهد  را مورد تأييد مجدد قرار ميشود  قلمداد مي  استوار در آموزش اصلي
دهد؛   مي  آموزش  زيست محيط   را دربارة آموزانش  دانش كند، تمامي  مي  اعتقاد عمل  اين اساس

 . را بياموزند  بايد تاريخ آموزان  دانش  حاضر همة  درحال كه همانطوري
 و  ناسب م  و درك  بوده  و بيوسفر دو سيستم1 ژئوسفر كند كه  مي  تصديق تفكر اكولوژيك

،  نگرانه مند، كل  تفكر نظام شيوة   مردم  كه  است  اين  مستلزم  كار جهان  از چگونگي صحيح
 دارد؛   ديگر ارتباط  چيزهاي  به  در عالم هر چيزي. را ياد بگيرند  نگرانه  و آينده هماهنگ
   اجتماعي  هر اقدام هارم و چ ، سوم  دوم  درجة  پيامدهاي  خود را براي  كه  بايد بياموزيم بنابراين
 .  كنيم ، آماده دهيم  مي  انجام  قصد و نيت  از روي  كه اي عمده

   تواند به  نمي  تأكيد دارد كه  و معلولي  علت  تفكر ماشيني  بر درنـ م ، جامعة قابلـ م قطةـدر ن
  جامعة.  دارند دنبال   به اي  غير منتظره ، پيامدهاي  بيشتر كارها و اقدامات افراد هشدار دهد كه

 و در كند  مي  حمايت مدت  و كوتاه نظرانه  تنگ  تخصصي ريزي  از برنامه  مدرن صنعتي
 پايدار  جامعة. آورد  مي  عمل  به  ممانعت نگرانه ، و آينده نگرانه مند، كل  از تفكر نظام  حال همين

 .نهد  مي  ارج  و اكولوژيك هنگران  تفكر آينده  صاحبان  و به  كرده  را تصحيح  تحريف اين
  كند تا توانايي  مي  را از نو طراحي  يا حكومت خواهد پايدار باشد، دولت  مي  كه اي جامعه
 و   ترويج  براي  دولتي يادگيري از فرايند   جامعه اين.  برساند  حداكثر ممكن  خود را به يادگيري
  اي  جامعه بيني پيش"   از كتاب14  ل در فص من. جويد  سود مي  اجتماعي  يادگيري گسترش
   دولتي  يادگيري  سيستم  يك  توصيف به) 1989،   ساني انتشارات:  ، نيويورك آلباني ("پايدار

 را   دولت  يادگيري  توان  افزايش  و در نهايت  بيشتر شهروندان  و جديت  مشاركت  كه ام پرداخته
 را   آن  من كند كه  مي  اضافه  دولت  را به ديدي ج  بخش  يادگيري  سيستم اين.  دارد درپي

   كه  شده  منظور طراحي  اين ، و به ام  ناميده" درازمدت 2 اجتماعي  رهنمودهاي شوراي"
  اين.  كند  نهادينه  دولتي ، در تشكيلات  است  نياز روزافزون  يك  را كه نگري  آينده  و توانايي قابليت
  ، بر يادگيري  جامعه  كلي منظور يادگيري كند تا به  مي  را ياري  دولت تنها  نه  يادگيري سيستم

 . كند  مي  نيز فراهم  جامعه  را براي  يادگيري  امكان  راه  از اين خود بيافزايد، بلكه
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 تصور   چنين  اشتباه  دارد و به1 مدت  كوتاه اندازي  چشم  مدرن ، جامعة عكس به
  گيرندگان  و تصميم ريزان  از برنامه  جامعه  اين! خواهد بود ذشته همانند گ  آينده كند كه مي

   اين  دورنماية البته!  بزنند" عمل"   به  زودتر دست  و هرچه  بوده" بين واقع"  خواهد كه  مي مصرانه
   ديگر مقدم  ارزشهاي  بر تمامي  اقتصادي نيازهاي   كه  است  عموماً اين] افراطي[  عملگرايي

   و برنامه  طرح  آينده  از مشكلات  جلوگيري  براي نگر را كه  افراد آينده ، تمامي  جامعه  اين. است
 " و پا  دست  بي پردازان خيال"   آنها لقب نگرد و به  تمسخرآميز مي كنند با نگاهي  مي ارائه
   بحران  از وقوع  پس  هميشه  مدرن  صنعتي  جامعة  كه دانيم  مي خوبي  به هذا، همگان مع. دهد مي

 (!).خيزد  برمي جويي  چاره به)  را ندارد  انتظارش  را كه  بحرانهايي همان(
   اطاعت ، بردبارانه دادند و شهروندان  دستور مي ، فقط دولتمردان   كه ديگر دوراني

 را   و آن داشته   افراد اذعان  ذاتي  ارزش  به  پايدارِ يادگيرنده جامعه.   است  سر آمده  بهكردند ، مي
   تنها با روي  پايدار نه جامعة. كند  مي  ثابت  شهروندان هاي  خواسته  به  دولتمردان دادن با گوش
 "  دوسويه يادگيري"   اعتلاي  به  همچنين رود، بلكه  مي"  همگاني مشاركت"   استقبال  به گشاده

  ترين موفق. پردازد  مي  دولت محوري   وظيفه  عنوان به)   و شهروندان  دولتي  مسؤولان ميان(
 يكديگر را  ، متقابلاً مشكلات  و مسؤولان  شهروندان رسند كه  ظهور مي  منصة  به حكومتها وقتي

 . را پذيرا باشند  مناسب هاي حل  راه  و همگي  كرده درك
؛ و  هستيم   طبيعت  ـ شيميايي  زيست  از سيستمهاي  ما جزئي كند كه  مي پايدار اذعان جامعة
   نحوة  به اندازه  ما بي  و سعادت ؛ و سلامت  است  خورده  سيستمها گره  آن  كاركرد مطلوب  ما به سرنوشت

   تلاش  با جديت  جامعه ، اين بنابراين.  دارد  بستگيساير كشورها  ، شركتها و دولتهاي رفتار مردم
كنند تا   مي  خود را ترغيب مضافاً شهروندان. ا نهد را بن2 مؤثر جهاني  از سياستهاي اي كند تا مجموعه مي
 مؤثر و   جهاني  اهداف  به توان  رهگذر مي  شوند، زيرا از اين  ملحق3 اجتماعيِ فرامليّ  فعاليتهاي به

.  نمود  را حفظ  جهاني  ـ شيميايي  زيست  سيستمهاي  ساير ملتها، كارايي  رسيد و با همكاري مشترك
   از كاركرد مطلوب  حفاظت  ثمر خواهد رساند، زيرا براي  دنيا به  را در تمام  اجتماعي گيري، ياد  جامعه اين

  ، زمينة  مشترك  همكاري  ضرورت  بيايد كه شايد فردي.   است  لازم  همگاني اكوسيستمها، همكاري
 . سازد  را فراهم  جهاني  با حكومتي  جهاني اي  جامعه گيري شكل
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  پايدار  جامعة  به يدن رس  راه يادگيري
 

 تنها   نظر من  به ، بلكه  است  بهتري  تنها چاره  جديد نه  جامعة  يك  به  رسيدن  راه يادگيري
 آنقدر   در جهان  نهادي هيچ.  وجود ندارد  كوتاهتر و ميانبرتري  راه هيچ.   است  ممكن چاره

 جديد   بتواند دستور دهد تا روشهاي  كه  نيست  و اعتماد عمومي  حمايت قدرتمند و مستظهر به
 جديد،   جديد، هنجارهاي ، قوانين  مؤسسات  براي  جديدي ، معماري  جديد ادراك تفكر، راههاي

  تنها شيوة.  گردد  سابق  راهها و قوانين  كارها، جايگزين  دادن  و انجام  جديد ساختن راههاي
   به  جامعه  كل بايستي (  است  كارها، يادگيري ادن د  و انجام  جديد انديشيدن  راههاي  به رسيدن

 ). ورزد  اهتمام يادگيري
   را درك  دگرگوني  نياز به  احساس  مردم شود مگر آنكه  نمي  محقق  اساسي  بازآموزي گرچه

   كنند كه  نيز مرتباً تصديق  آن  و رهبران  كار كرده  معاصر، منطقاً خوب  جامعة  كه مادام. كنند
  ورزند، گوش  بر تغيير اصرار مي  كه  پيامهايي  به  مردم ، تودة  قرار گرفته  در مسير صحيحي معهجا

 از   قبل  زمين  كرة  در روي  حيات  شايد سيستمهاي  دليل  همين به.  نخواهند كرد  و توجهي نداده
   آموزگار مطرح بهترين   عنوان  به طبيعت. تر گردند  بتوانند بهتر شوند، بايد بدتر و وخيم آنكه

   سيستمهاي  مگر آنكه  كنيم  گوش  دگرگوني  پيامهاي  به توانيم احتمالاً ما نمي. خواهد شد
   دهند كه  تشخيص  ناگهان  و مردم  كار نكرده ، ديگر مانند گذشته) بيوسفريك ( اي كره زيست
 .ارد د  سيستمها بستگي  آن  كاركرد مطلوب  حد به  آنها تا چه زندگي

   سيستمي  اغتشاشات در هنگام(شود   ما مي  بيداري  منجر به  شديد كه  شوك بعد از يك
   شايد تا اين متأسفانه.  گيرد  صورت  سريع اي العاده تواند در حد فوق  مي  اجتماعي ، يادگيري) مهم

   خاتمه زندگياحتمالاً .  باشد  زياد شده  خيلي  حيات  سيستمهاي  به  وارده  آسيبهاي هنگام
   به توانيم چرا ما نمي.  خواهند ديد  صدمه  طور جدي  نيز به  و بقيه ها مرده يابد، اما خيلي نمي
 چند   آنقدر زياد باشد؟ در اينجا به  يادگيري  اين ؟ چرا بايد هزينه  ياد بگيريم  كمتري بهاي

  ، اشاره  پايدار برداشت  جامعة  به رسيدن   بايد براي  كه  بعدي  گامهاي  به  راجع  ويژه دستورالعمل
  اگر بتوانيم.  دشوار خواهد بود  دستورالعملها كاري  اين  به  دستيابي دانم  مي ، اگر چه كنم مي

وجود آيد، در   به  و همياري  آنها همكاري  و دولتهاي  مردم  بين  كه  كنيم  و كاري1 كرده اي معجزه
 :ر خواهد بود زير مؤث  اقدامات  صورت اين

                                                 
1 - Wave a Magic Wand 
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 و   كرده  خود را تبيين  ارزشهاي ما بايستي.   وقت  تفكر در اسرع  روش تغييردادن •

 تا   كنيم  خود را تعريف  فرايند بايد مسؤوليتهاي در اين.   را اتخاذ كنيم  جديدي اولويتهاي
 خود را   آنها سهم  دارد كه  ضرورتي  و چه  چيست  كلي  آنها از وظيفة  بدانند سهم مردم
 فكر  گرايي  آينده  و با سبك ، هماهنگ گرايانه ، كل  ما بايد سيستماتيك همة.  دهند انجام
   عنوان  و به  گرفته  صورت  آن  و كيفيت  زندگي  واقعي  مجدد در معناي بايد تأمل.  كنيم

  شود؛ در نظر گرفته)  مجدد يادگيري(  تلاش  از اين بخشي
  كنيد ؛  حذف  تدريج  و به  كرده را كنترل   كشتار جمعي سلاحهاي •
   حداكثر جمعيت  شجاعانه با تلاشهاي.  كنيد  سريعتر متوقف  را هر چه رشد جمعيت •

  ميليارد نفر نگهداريد؛9 يا 8  را در سقف
 را   شده  ذخيره  ظرفيت  و اين  داده تر كاهش  يافته  توسعه  را در كشورهاي  مادي مصرف •

 خود   حياتي  بكار بريد تا آنها بتوانند نيازهاي  يافته  كمتر توسعه كشورهاي   به  كمك براي
  كنند؛ را تأمين

 كارآمدتر   فناوريهاي كنيد ؛  را كم  فسيلي  سوختهاي توانيد مصرف  مي تا آنجا كه •
؛  كنيد  ديديد متوقف  را هر كجا كه  مواد زائد انرژي كار گيريد؛ فضولات  را ايجاد و به انرژي
   كنيد؛ به  قطع  يا راحتي ، آسايش ، سرگرمي  ايجاد لذتّ  را براي  فسيلي  انرژي مصرف
  آوريد؛  روي  خورشيدي  از انرژي استفاده

  طوريكه  دهيد به  را كاهش  اقتصادي  ظرفيتهاي  و بسيار جدي  تهاجمي با حالتي •
   و مواد زائد به  فضولات ه و تخلي  گشته  ذخيره  آينده  نسلهاي  براي  بيشتري منابع
   تحمل  كار، ظرفيت  در اين  موفقيت  عدم. يابد كاهش) بيوسفر (  زيست محيط

  خواهد داد؛  كاهش شدت  را به  حيات سيستمهاي
   كالاهاي  مجبور نباشيم  كه  طوري بيابيم،  از اشتغال  همگان  استفادة  براي راههايي •

   به كار بايد دوباره.  ، توليد كنيم  مردم  براي يجاد شغلمنظور ا  را تنها به غير ضروري
   آلت  فقط  باشد نه  يا خودشناسي  ذات  تحقق  براي اي  وسيله  شود كه  تعريف اي گونه
 ؛  اقتصادي  رقابت  براي1 دست

                                                 
1 - Pawn 
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 عمر كار كنند تأكيد بورزيد  توانند يك  مي  كه  با كيفيتي  كالاهاي بر ساختن •
 شوند   طراحي  بايد طوري محصولات).  بمانند  باقي  ماندني  جاي  و به  سالم  كه چيزهايي(

خطر و  شوند بي  مي  دور ريخته  به  در نهايت  كه  و وقتي  تعمير بوده  قابل  سادگي  به كه
  بازار شوند؛  راهي بندي  بسته بايد با حداقل.  باشند سالم

،  مجدد قرار داده  مورد استفادة ريزيم  دور مي  به اكنون  هم  را كه ، موادي با جديت •
  باقيماندة.  توليد نمائيد  وارد چرخة  برگردانيد و بكوشيد آنها را دوباره  اول  حالت به

 دانها بريزيد؛  در زباله  دقت  و مواد زائد را به فضولات
  ة لاي1  كنيد تا استراتوسفوريك را حذف) CFCs( از كلروفلوروكربنها  استفاده •

 بگيريد و   بازپس  فعلي  ها را از موارد مصرفCFC . كند  را ترميم  خودش  دوباره اوزون
 ؛) نمائيد  تبديل اش  اجزاء اوليه  و به آنها را شكسته(آنها را نابود كنيد 

   جلوگيري  زيست  محيط  به  زيست  محيط كنندة  آلوده از انتشار مواد شيميايي •
 نمائيد ؛

  اكوسيستمهاييرا بهبود بخشيد ؛   و آن  كرده  محافظت2  حيات اگوني و گون از تنوع •
   به  طبيعي  و منابع اند، احيا نمائيد؛ از طبيعت  ديده  آسيب  انساني  اقدامات وسيلة  به را كه

 نيز بتوانند از   و ساير جانداران  آينده  نسلهاي  كه  كنيد طوري  استفاده  ممكن  وجه بهترين
  برخوردار باشند؛  و مطلوب  خوب  زندگي يك

  جديد بكاريد ؛ ميلياردها درخت •
 و   كرده  از دور خارج  است3  و مواد شيميايي  متمركز بر انرژي  را كه  كشاورزي  نوع آن •

  باشند ؛  دوام  پايدار و قابل  بخشيد كه  را ايجاد و توسعه  و زرعي  كشت روشهاي
  برگردانيد ؛  اوليه  و پررونق  سالم  حالت  بود به ر جا كه را ه  رفته  از بين اكوسيستمهاي •
 كارها و   هشدار دهد كه  مردم  به" دائما  دهيد كه  و گسترش  را ترويج اخلاقي •

  بگذارد ؛  بر جاي  حيات  را بر سيستمهاي  تأثير منفي  آنها بايد حداقل اقدامات

                                                 
1 - Stratospheric 
2 - Biodiversity 
3 - Energy - and - Chemical - Intensive Agriculture 
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  كنيد ؛ ، تأييد و تصديق  اوليه  ارزش  يك  عنوان را به)   ديگران  به توجه ( مهرباني •
  ، انواع  آينده  نسلهاي  بايد به  را در بر بگيرد بلكه  و نزديكان  تنها بايد عزيزان  نه مهرباني

  ساير كشورها نيز برسد؛ ، و مردم ديگر جانداران
يدار  پا  جامعة. شويد  قايل  بر ديگران  و تسلّط ، رقابت  قدرت  براي  كمتري پاداشهاي •

   بر عدالت  قدرت جاي  و به  بر همكاري  رقابت جاي ، به  بر مشاركت جويي  سلطه جاي به
 ورزد؛ تأكيد مي

   بررسي  به  ببينيد و در آن  را تدارك اي ، پروسه  دقيق  و بازنگري  دورانديشي براي •
   را براي ن از ابتدا خودما  كه  در صورتي. جديد بپردازيد  فناوري  يك  درازمدت اثرات

   پيامدها اجتناب  از آن توانيم  مي  راحتي ، به  كنيم  جديد آماده  فناوري  نامطلوب پيامدهاي
 ؛  كنيم  آنها را اداره  خوبي يا به

 حداكثر   به  يادگيري  براي اش  كنيد تا توانايي  طراحي  را دوباره ساختار دولت •
 و   را ترويج  اجتماعي  و يادگيري  كرده  استفاده ي دولت  از فرايند يادگيري  بعد از آنبرسد ،

 و  ها، قوانين مشي  خط  آينده  كنيد تا پيامدهاي  تأسيس  نهاد دولتي يك.  نمائيد شايع
  نمايد؛ بيني  و جديد را بهتر پيش  شده  عرضه فناوريهاي

   ملي يفه و وظ  پروژه  يك  به محيطي  تفكر زيست  به  راجع  اجتماعي يد يادگيريبا •
   زيست  محيط  به ، راجع آموزي  هر دانش  كه  است  اين  كار مستلزم اين.  شود تبديل

   آموزش هاي ، برنامه) آيد  حساب  به  پايه  درس ، يك  تاريخ  مثل درست( ببيند  آموزشهايي
  جمعي  هاي  رسانه  كاركنان  آموزش  بايد آغاز گردد؛ براي  بزرگسالان  براي محيطي زيست

  گيرد؛  صورت اي  ويژه  بايد تلاش محيطي  و تفكر زيست  مفاهيم پيرامون
 و   حقيقتاً مهم  كار كنيد كه  چيزي  براي  كار نكنيد، بلكه ماندن  زنده  براي فقط •

  ؛ و  است حياتي
 را در   عشق ، تأييد و تصديق كوبي  و پاي ، رقص ، آوازخواني  طبعي  شوخ حسن •

 . باشيد  شاد و پرنشاط  زمين  خود بر روي در زندگي ؛  كنيد خود حفظ
 

. رسد  نظر مي به)  دشوار گر چه(آور   برانگيز و هيجان ، چالش  ما، اميدواركننده سفر مشترك
، برخورد   اجتماعي  دگرگوني  از مسير و ويژگيهاي  عميق  و با درك بينانه ، خوش اگر ما با آن

ما انسانها، . تر خواهد بود ، محتمل  آن آميزتر بودن ر و موفقيت سفر بسيار آسانت ، اين كنيم
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توانند   نيز مي  ـ ساير جانداران  و استدلالمان  خاطر منطق  به نه.   هستيم  بخصوصي موجودات
ما تنها .   آينده بيني  و پيش  گذشته  يادآوردن  ما در به  خاطر توانايي  به  نمايند ـ بلكه استدلال

   استعداد ويژه اين.   خود را تصور نماييم  و اضمحلال  انقراض توانيم  مي  كه  هستيم موجوداتي
 را در نظر   ما آينده  كه وقتي. كند  انسانها بار مي  را برعهدة  اخلاقي  مسؤوليت ، يك) شناخت(

   تصميم  تأثير قرار دهد، يك  را تحت  بتواند آن  كه ، هر تصميمي ايم را كرده  و قصد آن داشته
، )  نگيريم  تصميم  كه  بگيريم تصميم (  نكردن  اقدام  به  تصميم حتي.  خواهد شد  محسوب اخلاقي

   آتي  پيامدهاي بيني  پيش  توانايي ما انسانها كه.  خواهد شد  تبديل  اخلاقي  قضاوت  يك به
   دگرگونيهاي  بود كه واهيمخ)   كلي عقل (2  ـ اجتماع  زيست1 بيدار ، عقل  خود را داريم اقدامات
   اتفاقاتي  چه  ما در معرض كنند جهان  مي  درك  كه كساني. كند  مي  و تسريع  را هدايت اجتماعي

 . كنند  خالي  شانه  مسؤوليت توانند از زير بار اين ، نمي است

                                                 
1 - Conscious Mind 
2 - Biocommunity 
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